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 در تعليم و   تربيت     ابرمتنيتبيين همگرايي هرمنوتيک هايدگری با فضای 

                                                               يادگيرنده(  )با نگاهي به مساله خودشكوفايي 

     1دكتر سيد مهدی سجادی                                        

 2محمد ترمس                     

 چكيده
قلمرو مستقل نيز قايل شد، اما عمده انديشمندان حوزه های مختلف    و عملي(  نظری  )حوزه های مختلف دانشي  از  اگر چه مي توان برای هر يک  

مي علمي و تحقيقاتي بخصوص در قلمرو علوم انساني امروزه نگاه درون حوزه ای و يا بين رشته های به حوزه های مختلف را سر لوحه تلاشهای عل

ق انديشمندان  توجه  كانون  اكنون  هم  كه  موضوعاتي  جمله  دادند.از  قرار  حوزه خود  دو  بين  شناختي  معرفت  ارتباط  برقراری   ، است  گرفته  رار 

فلسفه)مسايل و نظريه های فلسفي( و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.بسياری از فيلسوفان اگر چه سعي كرده اند به تبيين مسايل اختصاصي  

حوزه تخصصي خود با ديگر حوزه از جمله فناوری اطلاعات و  حوزه معرفتي خود بسنده نمايند اما هر از گاهي به پيوندها و ارتباطات ممكن بين  

( خود يک فضا و رويكرد نوين معرفت شناختي است كه حاصل گسترش رو به فزون Hypertext)ابرمتن  ارتباطات نيز اشاراتي داشته باشند.

يكرد فناوری ارتباطات و اطلاعات است.اين مقاله تلاش دارد تا با تبيين ويژگي های نظريه فلسفي هايدگر در باب هستي)هرمنوتيگ هايدگری( و رو

در تحقق اهداف مشترك خود كه همان فراهم ساختن زمينه رشد و شكوفايي و   متني ودلالتهای تربيتي آندو از يک سو ، به همگرايي آن دوابر

اگر چه هايدگر به طور مستقيم به نقش رسانه الكترونيكي و ابرمتن در تحقق هرمنوتيک يادگيرنده است،از سوی ديگر نيزاشاره نمايد.  "خود"تحقق

از يک سو و تبيين خصوصياتي از فضای ابرمتني،به نظر    "خود"رشد و تحقق  مورد نظر خود اشاره نكرده است اما با بررسي آرا هايدگر در خصوص

فرد يادگيرنده وجود دارد.تبيين همگرايي های ممكن بين نظريه هرمنوتيک    "خود"مي رسد نوعي همگرايي بين آندو در خصوص تحقق و شكوفايي  

به ويژه مساله خود شكوفايي يادگيرنده از جمله اهداف تدوين اين هايدگر و ابر متن در خصوص تحقق بخشي از اهداف تربيتي مشترك فيمابين  

  مقاله مي باشد.در اين مقاله هر جا از فرامتن سخن رفته است مقصود همان متن الكترونيكي است كه از اقتضا ات معرفت شناختي متفاوت نسبت 

 به ويژگي های رويكرد متني)متن غير الكترونيكي(بر خوردار است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  sajadism@modares.ac.ir  mail:-Eدانشيار گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس - 1

  دانشجوي دكتري تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس- 2

 فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 
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 ،هرمنوتيک،دازاين،همگرايي،تعليم و تربيت،خود شكوفاييابر متن:فضای :یواژگان كليد

 قدمهم

يادگيری  رويكرد  متني  غلبه  بر  Hyper-textual learning Approach)    ابر  مبتني  يادگيری  رويكرد  (بر 

   از جمله چالشهايي  1( و در نتيجه تضعيف نقش و جايگاه متن در فرايندهای تربيتي متن محور Textualمتن)

است كه گسترش كاربرد اينترنت و ارتباطات الكترونيكي برای فرايند های تعليم و تربيت بوجود آورده است. 

بافضای   هايدگری  هرمنوتيک  بين  همگرايي  و  مناسبات  مقاله  پيامدهای ابر دراين  از  يكي  عنوان  )به  متني 

مورد بررسي قرار مي گيردو   "متن"و    "خود"فهم ما از    گسترش تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات( و تأثير آن بر 

متني در بهبود نقش حلقه  ابرمتن، در صدد بررسي تاثير فضای  ابربا توجه به ويژگي ها و توانايي های فضای  

يا به اصطلاح هايدگری گشودگي و انكشاف دازاين)هستي   "خود "هرمنوتيک هايدگری در تربيت و شكوفايي  

متن علاوه براينكه به فناوری رايانه ای به عنوان شكلي از يک متن جديد اشاره مي  ابر   و وجود خود( هستيم.

( يا non-linear/multi-linear(را در فضای غيرخطي/ چند خطي)Writingكند ،امكان نوع جديدی از نوشتن) 

ار را بين بلوكهای متن مسيرهای متعدد، ناپايدابرغير متوالي برای كاربر فراهم مي كند. برخلاف متن چاپي،  

فراهم مي كندو در چنين حالت، هرمنوتيک تقويت شده در فضای   3"متن های دروني"يا به اصطلاح    2متن 

دارد.بررسي نقش اين همگرايي در   "خود"متني نقش بسيار مهمي در انكشاف اين متن يا جهان مربوط به  ابر

 يادگيرنده ، هدف اصلي تدوين اين مقاله است. "دخو"بهبود توجه به مسايل تربيتي از جمله مساله شكوفايي 

 ابر متنويژگي های 

ديدگاه خود راجع به ابزاری جديد    1945در سال    "چگونه بايد فكر كرد  "در مقاله ای تحت عنوان    4وانوار بوش 

به  برای سازماندهي مقدار وسيعي از اطلاعات در دسترسي محققان مطرح كرد. در اين مقاله، وی به دستگاهي  

اشاره كرد. اين ابزار به فردی)كاربر( اشاره مي كند كه با يک ميز و با اسكرين وكيبورد مي تواند   5نام ميمكس

كه هنگام لزوم مي تواند با   ميكروفيلم كتابها، عكسها، مجله ها، روزنامه ها و مكاتبات را تهيه كند. به طوری

مكان هم وجود دارد كه كاربر مطالبي را بر سرعت تمام و با انعطاف بسيار زيادی به بررسي آنها بپردازد. اين ا

 6اين اسناد  اضافه يا جابجا كند. ميمكس  فهرست ها يا پيوست های متون را به هم مرتبط مي كند و پيوند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 -Text – Based 
2  -Blocks 
3 - Inner- texts 
4 - Vannevar Bush 
5 - Memax 
6 - Link 
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مي زند. مي توان متون مختلف را دنبال هم رديف كرد و كتاب ديگری تشكيل داد. اين رديف كردن ها يا  

ابل تكرار هستند. عملاً متون لينک شده به يكديگر همان اسناد را تشكيل مي همان لينک ها بطور نامحدود ق

بوش پيكر بندی دوباره متن را با اضافه سه عنصر جديد ارائه داد: پيوند "دهند. جورج لاندو اشاره مي كند كه  

البته بوش   (.Morgan,1985,p.125)"ها، توالي پيوند ها و مجموعه يا شبكه های حاصل ازاين قبيل پيوند ها

متن از  ابروبا اختراع اينترنت،    1960در آن زمان امكانات تكنولوژی برای ساختن ميمكس نداشت. اما در سال  

 "متنابر"توسعه پيدا كرد. مقوله    1لحاظ تكنولوژی قدرت ظهورپيدا كرد وبعداً در قالب شبكه های جهاني گسترده 

متني ابرنلسون اولين تلاش برای ساختن يک  سيستم    3نادو پروژه زا  1970ابداع شد. در سال    2توسط تد نلسن 

متن توسط انگلبارت ابرمحقق شد. اولين نمونه از سيستم    4حقيقي بود. اما رويای نلسن توسط دوگلاس انگلبارت 

متن با ظهور شبكه گسترده  ابردر مركز تحقيقات علمي دانشگاه استانفورد ساخته شد. آخرين مرحله از توسعه  

صورت گرفت. شبكه جهاني گسترده تحقق واقعي تصور نلسن بود، كه در آن    6توسط برنرز لي  5جهاني)وب( 

كاربران وب ها از لحاظ نظری هيچ محدوديتي در   محقق شدني باشد.  "باز "متن جهاني و در سطح  ابرمقوله  

لينک ها مي توانند    "مقدار لينک هايي كه قابل دسترسي هستند، ندارند. مخترعان وب توضيح مي دهند كه  

 برنرز لي اظهار مي كند: "هر چيزی را كه امكان نمايش دارد، نشان بدهند....

ای مشترك )عمومي( از اطلاعات است كه در رويايي كه در ماورای وب وجود دارد، ايجاد يک فض  "

آن ما با اطلاعات ارتباط برقرار كنيم. اين جهان گرايي ياعام گرايي اطلاعات يک امر بنيادی است: واقعيت 

پيوند   بدهد، چه آن چيز ابراين است كه يک  نشان  را  يا هر چيزی  اشاره كند  به هر چيزی  تواند  متني مي 

،  به هر حال (Berners-lee,1994,p.907)"پيش نويس باشد يا خيلي مدون  شخصي باشد، بومي، يا جهاني ،

تركيبي  "متن را اينگونه تعريف مي كند:  ابر  است،   متنابركه از مهمترين نظريه پردازان معاصر  (1992)لاندو  

از مجموعه ای از كلمات يا تصاوير كه به وسيله خطوط چندگانه و با زنجيره يا رشته های كلمه ای و تصويری 

در يک فضای بينهايت و گشوده با هم پيوند مي خورند. به ديگر معني، متن ها دائماً ناپايان و تمام نشدني اند  

  (.,p.41992Landow,)"چون اتصال، گره ارتباطي، شبكه، وب يا مسير، توصيف مي شوندكه به واسطه كلماتي 

از  متن بايد  ابرمتن تعريفي مركزی يا ساختار منظم و معين ارايه كرد؛ چون  ابربه طور خلاصه، نمي شود برای  

دهد كه مسيری كه    يک شبكه اطلاعات دارای پيچ و خم و دنباله بر خوردار باشد. اين شبكه به كاربر اجازه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 - World Wide Web 
2 - Ted Nelson 
3 - Xanadu 
4-  Douglas Engelbart 

5- W.W.W. 

6 - Tim Berners-Lee 
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متن فرصت برقراری اتصال به جاهايي كه فكر نمي كنيم را ابربه نظرخود مهم است را تعقيب كند. همچنين  

نيز بوجود مي آورد و به كاربر اين فرصت را مي دهد كه اتصال های مياني بين متن های گسسته را برقرار  

متني، هيچ آغاز، پايان، مركز، بالا، پايين، بيرون و دروني برامتن، آغاز، مركز و پايان ندارد.در يک شبكه  ابركند.  

ديگر ايده هويت متمايز و جدای متن ها به سادگي اعتبار خود را از دست    . (Bolter,1993.p.74)وجود ندارد

متن تمايز و جدايي مولف و خواننده را از بين مي برد. در يک ابر.همچنين  (Lanham,1993.p.59)مي دهد

اتصالي پيدا   2خواننده بايد جايگاه خود را در ميان گره های اتصالي و از يک گره به ديگر گره  1متن اكتشافيابر

اوقات متن، حداقل در همه  ابركند، در حاليكه قبلاً اين متن بود كه خواننده را هويت مي بخشيد. خواننده يک  

همكار مولفي است كه آن متن را نوشته است؛ حتي بعضي اوقات خواننده جای مولف اول را مي گيرد و به  

ايفا مي كند.  خواننده مي تواند وارد متن شود، آن را بشكند،    (Joyce,1988.p.132)عنوان مولف اول نقش 

كند، بازنگری و اصلاح كند، كاستي های    متني به آن اضافه كند، يا از آن اخذ نمايد، دوباره آن را سازماندهي

خواننده  بين  مرز  بنابراين  كند.  جبران  خود  نظرات  با  را  مولف   3آن  مي 4و  نابود  و  شكسته  متن(  )خالق 

 . (Lanham,1993.p.67)شود

الكترونيكي، به طور اساسي امری 1993لنهام)    است.   5متن، متغير و سيالابر ( معتقد است كه متن 

متن، زبان  ابر. در حاليكه برخلاف  Ibid.p.69)(است  8، متمايل به تغيير و احتمالاً ناپديد شدن 7قرار ، بي  6ناپايدار 

متني، آن را به صورت مقوله ای واحد، ثابت و مقتدر جلوه  ابرو منطق خطي حاكم بر متن های مكتوب و غير

متن با قرار دادن معلم و دانش آموز)خواننده و ابراست.  9متن همچنين يک مقوله ی مشاركتي ابرگر مي سازد.

مولف( در يک سطح و همتراز كردن آنها و تقويت همكاری و مشاركت بين رشته ای بين محققان، آنان را وادار 

متني، تمامي نوشته ابرمي كند تا بين تحقيقات خود و عمل تدريس تلفيق موثری را پديد آورند. در يک محيط 

محصول همكاری و مشاركت جمعي است. اولين جنبه اين مشاركت زماني مشخص مي شود  ها و آثار)متن ها(  

كه بخواهيم نقش های نويسنده و خواننده را با هم مقايسه نماييم، از آن جهت كه خواننده ضرورتاً با مولف در 

ي معلوم مي شود توليد يک متن و با انتخابي كه انجام مي دهد، مشاركت نمايد. دومين جنبه مشاركت نيز زمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 - Exploratory Hyper text 
2 - Node To node 
3 - Reader 
4 - Author 
5 - Fluid 
6 - Unstable 
7 - Restless 
8 - Disappear 
9 - Collaborative 
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كه بخواهيم نويسنده را با نويسنده ديگر)دوم( مقايسه نماييم. نويسنده دوم كسي است كه متن خود را قبلاً  

نوشته است و آن را عرضه نموده است ولي هم اكنون ممكن است به واسطه ارتباط مشاركتي، آن را تغيير نيز  

 . (Landow,1992.p.39)بدهد.

مراتابر  غيرسلسله  نتيجه  متن،  در  و  آموزشي  تكنولوژی  در  تحول  واسطه  است.به  دمكراتيک  و  بي، 

متن، اين حقيقت آشكار مي شود كه فرايندهای دمكراتيک و روندهای ابرحركت از متن های مكتوب به سوی 

متني ابرتضعيف قدرتهای اقتدارگرا نيز افزايش يافته است. تكنولوژی اطلاعات توانسته است با تقويت فضاهای  

عبور از متن های مكتوب في الواقع مالكيت دانش و اطلاعات در دست عده ای معدود را به نفع مالكيت و  

عمومي آن كاهش مي دهد. جنبه دمكراتيک تكنولوژی اطلاعات زماني است كه اين تكنولوژی بتواند اطلاعات  

همه سطوح اجتماع گسترش  را در حد گسترده ای توزيع كند و قدرت ناشي از برخورداری از اطلاعات را به  

. ابزارها و يا رسانه های الكترونيكي با قرار دادن قدرت در دست مردم عادی، نيروی مضاعفي  (Ibid.p.32)دهد

را برای ترويج دموكراسي پديد مي آورد، بيشتر از آن چيزی كه يک دولت مقتدر حاكم بخواهد آن را رواج 

متن مي تواند فضايي را پديد آورد كه طي آن مباحثات ابر(  1992. از ديدگاه جرالد)(Bolter,1993.p.84).دهد

فلسفي و اخلاقي به درستي در آن انجام گيرد. بهترين پاسخ به كساني كه با ترويج اطلاعات كنترل شده، به 

متن در ابرو    (Gerald.1992.p.21)هاست.  1تحميل باورهای خود مي پردازند، گسترش يا تعليم تضاد 

ن داراست. چرا كه  تعليم تضادها  را  اساسي  به   متنابرقش  تواند  از خطوط چندگانه مي  به صورت شبكه ای 

سهولت امكان ارائه تفاسير و يا مباحث مختلف را فراهم كند و مي تواند امكانات يک مواجهه متضاد و متابين  

 . (Bolter,1993.p.34)را فراهم نمايد

 رابطه هرمنوتيک و فناوری 

ما مي  "هرمنوتيک با همه مسائل زندگي مان ارتباط دارد و ديگر صرفاً منحصر به تفسير متن نيست.  امروزه  

توانيم هر چيزی كه اطلاعات رابه دست مي دهد، هر نوع پديده، به عبارت ديگر همه شيوه های زندگي انسان  

ر غروب خورشيد گرفته تا  را تفسير كنيم. اين تفسير فقط تفسير متون مكتوب نيست بلكه همه چيز از تفسي

(. به هر حال،  ,p31995Ong,)"سرو وصداهای ترافيک، قيافه ها و اجرای قطعه موسيقي....را در بر مي گيرد 

از لحاظ   (رابطه هرمنوتيک با فناوری، را1995هرمنوتيک در طول تاريخ مراحل متعددی را طي كرد. آنگ )

خن شفاهي، هرمنوتيک نوشتجات خطي ، هرمنوتيک  هرمنوتيک س "تاريخي به چهار مرحله تقسيم مي كند:

. مي توان گفت كه با ظهور متن های دست (Ibid.p.8)  "متون چاپي، وبالاخره هرمنوتيک  متون الكترونيكي

نوشته، تفسير ضرورت جدی پيدا كردو به خصوص اينكه برخلاف سخن شفاهي، در متون دست نوشته حالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 - Conflicts 
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ندارد. طبيعتاً، به حضور نويسنده نزد خواننده يا شنونده يا برعكس نيازی تعامل مكالمه ای مستقيم نيز وجود  

نيست. به قول انگ از آنجايي كه هميشه بيان كلامي بر وجود گفتگو دلالت دارد، نويسند و خواننده مجبورند  

 (.Ibid.pp.9-11هميشه يكديگر را در وضعيت گفتگويي تصور كنند)

انقلاب صنعت چاپ شدت بيشتری پيدا كرد. متن چاپي با اينكه يگانگي  نيازمندی به تفسير با ظهور  

داد.   نيزافزايش  را  آنها  بين  مؤثر  نيز همكاری فكری  آورد،  به وجود  كليسايي  توليدات چاپي  در  ويكپارچگي 

فناوری رسانه چاپ برای دين پيامدهای ناخواسته داشت. با ظهور صنعت چاپ كتاب مقدس ديگر در دسترس 

ر گرفت، به خصوص بعد از اينكه لغات آن به صورتهای مختلف ترجمه شده بود. اين مسئله منجر به  همه قرا

عمومي شدن معرفت متون مقدس شد و در شروع جنبش های اصلاحات بخصوص جنبش پروتستاني با رهبری 

اجتماعي، ديني وسياسي در جنبش   از عوامل  به هر حال خيلي  زيادقرار گرفت.  پروتستانتي لوتر مورد توجه 

دخالت داشت؛ اما اگر صنعت چاپ نبود، لوتر نمي توانست صدا و نوشته های خود را به مردم برساند. تفكرات  

منتشر   ارزان  و  كارآمد  سريع،  بطور  كتابهايش  متعدد  های  چاپ  علت  به  آلمان  سراسر  در  سرعت  به  او 

تفسي  .((Tarnas,1991,p.223شد انحصاری  حق  ديگر  مرحله  اين  از  كليسای بعد  دست  از  مقدس  متون  ر 

كاتوليک خارج شد. اين نوع اصلاحات ديدگاههای مربوط به ماهيت متن را دگرگون كرد و اجازه داد در قرون 

به مدارس  را  به كتاب فرصتي  به ظهور برسد.  وفور چاپ و دسترسي همه  بعدی ديدگاه های هرمنوتيكي 

رامون سؤال های انتقادی راجع به رشته های تخصصي  ودانشگاه های قرون وسطي برای شكل گيری اجماع پي

خودشان بوجود آورد. آرای متفرقه افراد نخبه در حوزه های مختلف تحقيقاتي در هم آميخته و با هم ائتلاف  

و تناقض و تقابل ديدگاهها بيشتر ظهور و بروز يافته بود.اساسا فعاليت های آكادميک تغييراتي را به خود   كردند

.در واقع به سبب گسترش صنعت چاپ، گوناگوني صورتهای متن به لحاظ فيزيكي (Heim,1993,p.42)پذيرفت

نويسندگان  يا  متن،مولفان  از يک  آگاهانه  تفاسير  ارايه  امكان  و  كلمات شفاهي  از  متن  و جدا شدن صورت 

و رشد  از  هرمنوتيک  مساله  نتيجه  كنند.در  عرضه  جهان  سراسر  به  را  خودشان  توسعه    توانستند محصولات 

 بيشتری برخوردار شد. امادر اين عصر هرمنوتيک همچنان از حالت نظامدار برخوردار بوده است. 

اما با توسعه ارتباطات الكترونيكي و ظهور رايانه، نيازمندی به رويكردهرمنوتيک در مواجهه با متون  

مع اطلاعات سوق مي دهد،  بيشتر احساس شده است. چرا كه ارتباطات الكترونيكي ما را به سمت توسعه جوا

اما خود اطلاعات چيزی به ما نمي گويند، مگر اينكه تفسير شوند. همان طوری كه بالتر اشاره مي كند كه رايانه  

را توليد مي كند. اين متن جديد باز و سيال، نيازمند اكمال و بازنگری هميشگي   يمتنابرمتن الكترونيكي يا  

است.بدين طريق هرمنوتيک در چهره جديد خودش كه همان هرمنوتيک رايانه ای است متجلي شده است. 

چرا هرمنوتيک رايانه ای نيز نسبت به هرمنوتيک نظامدار در تفسير متون الكترونيكي بسيار باز عمل مي كند.  

كه در فضای الكترونيكي متن تصاوير و گرافيک ها و حتي گفتگوهای شفاهي نيز جزئي از متن الكترونيكي و  
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جزئي از نوشتار محسوب مي شوند. اما با  اين حال ساختار مسلط بر هرمنوتيک بيشتر بر تفسير كتبي تاكيد مي  

 كند. همچنانكه بالتر نيز به آن اشاره مي كند.  

متن  به عنوان متن الكترونيكي يا به عنوان  ابرر فناوری چيزی غير فني است. نبايد به  جوه  به هر حال

يک نوع ارتباط ديجيتالي كه ارتباطات بين مردم را تأمين مي كند و به تفسير نيازمند است،نگاه كرد. در اين  

فناورانه همچون جهاني  متن بررسي خواهد شد، پس بايد به اين فضای  ابرمقاله چون رابطه دازاين هايدگری و  

از امكانات و توانايي هايي كه ماهيت دازاين و ارتباطات آن را آشكار مي كند،نگريست. به عبارت ديگر، با توجه  

متن در تحقق رويكرد هرمنوتيک سوال اساسي كه اين مقاله  ابربه ويژگي ها ، توانايي ها و قابليت های فضای  

متن وجود دارد و ابركه چه نسبتي بين هرمنوتيک هايدگری و فضای  در پي پاسخ دادن به آن است،اين است  

متن مي تواند با تقويت رويكرد هرمنوتيک هايدگری به تقويت روندهای تربيتي ناظر بر رشد ابرچگونه فضای  

فهم افراد نسبت به خود و فهم نسبت به هستي خود كمک نمايد و يا بطور كلي چگونه فهم نسبت به هستي 

متني ايجاد و تقويت شود .بنابراين ما ابري از دلالتهای تربيتي هرمنوتيک است،مي تواند در فضای  خود كه يك

ضمن توضيح مفهوم خود يا دازاين از ديدگاه هايدگر و رابطه آن با فهم،وضعيت فهم خود يا دازاين هايدگری 

 د بررسي قرار دهيم.متن نيز مورابررا به عنوان يكي از اهداف تربيت مورد نظر هايدگر در فضای 

 متني ابرو جهان  )بودن در جهان (خود 

به   آلماندر    1889در سال    هايدگر  دازاين يكي از مهمترين  و كليدی ترين واژه ها نزد هايدگر است.

فلسفه غرب   تاريخاب به نقد  است. او در اين كت هستي و زماناثر  فلسفه های او در ترين كتابدنيا آمد. از مهم

ای  شناسي تازه است، پرداخته است و در پي طرح افكندن هستي  زيکمتافيكه به تعبير هايدگر همان تاريخ  

خواند؛ چرا كه نزد او تاريخ متافيزيک، تاريخ غفلت از وجود و  شناسي بنيادين مياست كه خود آن را هستي

با خلط   فلسفه،  كنوني  تاريخ  كه  است  آن  تعبير  اين  از  هايدگر  است. مقصود  موجودانگاری  ورطه  در  افتادن 

 (. 41)عبدالكريمي.ص.ناسي و وجودشناسي، از شناخت وجود به معنای اصيل آ ن بازمانده است.موجودش

اشاره    آن  به  خاص  موجودی  از  صحبت  هنگام  كه  نيست  ذاتي  جوهری  هستي،  هايدگر،  نظر  از 

هايدگر مفهوم دكارتي درباره خود را به چالش مي كشد. در واقع دكارت از    (.Heidegger,1962,p.31شود)

  "من ذاتاً بدون جهان "ا كه به تباين ذاتي جواهر قائل است ميان من  وجهان جدايي مي افكند، از اينرو  آنج

(. اما هايدگر اين جدايي را از 19،ص1384مي شود و برای اثبات وجد آن محتاج اقامه دليل و برهان )خاتمي،

بزند، آنرا به دازاين استبدال مي بين مي برد،  و به جای اينكه راجع به من/خود همچون هويت مستقل حرف  

پيش مي رود. آنجا يعني جهان است، جهاني ملموس، فعلي و   "آنجا"كند. دازاين آن هستن است كه به سوی  

جهان است. آنهم -در-روزانه است. بنابراين، دازاين، يا حقيقت وجود انسان يعني نحوه وجود آدمي و نوعي بودن

 انسان است.   "بودن"اساسيترين شرط هستي شناختي در جهان فعلي، نه جای ديگر. اين 
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است. خود يا دازاين با انتخاب   "گشودگي نسبت به بودن"يكي از مهمترين جنبه های دازاين همان  

هايي كه روی او گشوده اند، چگونگي هستي خود را شكل مي دهد. اما اين شكل دادن، تعيين امری    "امكان"

وهری ثابت نيست، بلكه زمانمند است و در تحول دائمي است. دازاين خود نهايي و تمام شده نيست. انسان ج

بدين معناست    "در جهان"(. منظور از  1،ص1380را در زمان مي فهمد و اساساً همان زمان است)اسماعيل زاده،

تعبيری است كه بر حضور    "بودن  -جهان-در"جهان داشتن است و تعبير    "درگير"و    "متضمن"كه انسان  

د دارد) انسان  به    .(Heidegger,1962,p.42لالت  آيد،  مي  حساب  به  فعل  يک  نظر   اين  از  دازاين 

چگونگي هستن مربوط است، يعني به راهي از بودن مربوط است كه در آن عمل ساخته مي شود و شكل مي  

 از نظر هايدگر پرسش مهمي است. با اين پرسش توانمندهای آدمي به  "چه مي توانم بكنم؟"گيرد. پرسش  

 ( Ibid.p.45فعليت گره مي خورند.)

-است.علاقه به وجود خود،يا توان  "علاقه به وجود داشتن  "به عبارت ديگر،نحوه وجودانسان نوعي  

( اين امر به يكي ديگر از جنبه  208-205:  1377بودن خود ويا دازاين)وجود( خود در تاريخ.)هوسرل/جوزی،

يعني جلو افكندن و يا پيش افكندن است. موجود انساني در   دازاين يعني فرافكندن اشاره مي كند. فرافكندن

جهت تعالي، خود را در امكانهايش به پيش مي افكند. فهم از ديدگاه هايدگر با فرافكندن خود در وضوع خاص 

خودمان را در آن بيفكنيم، و فايده و منفعت آن را    1حاصل مي شود. ما زماني چيزی را مي فهميم كه علايق

 درك كنيم. 

بدين ترتيب، هستي در مفهوم هايدگری آن، در بهترين شكل خود، نه به عنوان وجودی فيزيولوژيک، 

مي گويد از نظر هايدگر هستي    2بلكه به عنوان مجموعه ای از اعمال و باورهای فرد فهميده مي شود. بارت

ر درون پوست من باشد، بلكه هستي من در قلمرويي گسترده شده است، كه )اين قلمرو(  چيزی نيست كه د

از توجهات ونگراني های آن )هستي() اجزای ساختاری Barret,1962:217دنيايي است  از  (.همچنين، 

 (است. ما در جهان ضرورتاً بايد با ديگران زندگي كنيم.Togethernessديگر دازاين توجه به با هم بودگي) 

يعني   دازاين  ترتيب،  مشترك    "جهان-در  -3باهمديگر  -بودن"بدين  جهان  ديگر  دازاين  وجهان  است، 

 (. Saga,2007,p.10است)

 رابطه دازاين و فهم

 "موجوديت"و    "فهميدن". سخن گفتن ملازم  "سخن مي گويد"دازاين برای اينكه برای خود جهان داشته باشد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 -Concern 
2 - Barret 
3 - Being-together 
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      73/...تبيين همگرايي هرمنوتيک هايدگری با                                                                 

اجزای ساخت از  ترتيب، يكي  امر است. بدين  به منزله يک  يا فهميدن است. در تفسير فهم  دازاين فهم  اری 

وجودی، آنچه توانايي فهميدن است، ماهيت يا چيستي نيست بلكه وجود، آن هم در معنای وجود خاص آدمي 

خود و ديگر هستنده ها مي   "آشكارسازی"و    "كشف"است. به اين معني كه وقتي دازاين سخن مي گويد به  

ين، آدمي همواره از تفهمي از خود و از عالم و اشياء پيرامون خود برخوردار هست. اين تفهم خود پردازد. بنابرا

جهان است.  بدين ترتيب، جنبه مهم هستي -در-از جايي اخذ نشده بلكه فرع بر نحوه وجودی اوست كه بودن

های هستي انسان تأويل    دازاين در جهان، بيان فهم دازاين از اين هستي است. از نظر هايدگر، تمامي جنبه 

پذيرند. از ديدگاه او، تأويل زندگي و جهان پيش از تأويل متون مطرح مي شود. تأويل در ديدگاه هايدگر پيش 

از هر چيز نوعي تبيين و توضيح موسع، نوعي بسط و گسترش و تكامل فهم است كه فهم را به چيزی ديگر  

 (. 44،ص1384د صيرورت يابد)پورحسن،تبديل نمي كند، بلكه آن را وامي دارد كه به خو

بنابراين، فهم از ديدگاه هايدگر به معني درك شئ در ارتباط با امكان های ماست. يعني فهم اشيا و 

متون در ارتباط با فردی است كه مي فهمد و به مرجع ثابتي بستگي ندارد. فهم مرتبط است با خود فهمي هر 

خواهد كرد. آدمي در حقيقت ذات، همواره عالمي دارد و نحوه خاص وجود فرد و از يک دوره به دوره ديگر تغيير  

جهان است. وهمواره در نسبتي اولي وذاتي با خود و افراد ديگر واشياء قرار دارد و تفهمي پيشين   -در- او بودن

ودن  از خود و همه چيز و همه كس دارد. هر چيز نزد او ظهوری دارد و در تفهم او جايگاهي. همين مفهوم ب

همه چيز و همه كس است كه در زبان جلوه گفتاری پيدا مي كند و به بياني در قول ظهور پيدا مي كند. لذا 

 مبنای زبان، عالمداری آدمي و مبنای عالم، ظهور وخفاء حقيقت وجود است.

پس فهم مرتبط به موقعيت زماني و مكاني هر فرد است. از نظر هايدگر، زمانمندی مسلتزم آن است 

دازاين دائماً خود و واقعيت را بفهمد و تفسير كند. بنابراين، تفسير منعكس كننده يک موقعيت خاص تاريخي   كه 

كه به حيز زماني و مكاني فرد وابسته است. بدين ترتيب، هرمنوتيک برای فهم     1است با بهتر بگوييم زمينه ای

راد تا اشيا(همكاری مي كند. در نتيجه فهميدن يک  يا تفسير بهتر از خود فرد و ديگران )جهان پيرامون ما:از اف

متن نيز به معني گشودن و بسط آن امكان وجودی است، كه متن بدان اشاره مي كند. و برای اين امر، تفسير 

فرهادپور، شود)هوی،ترجمه  مي  مطرح  متون  تفسير  از  پيش  جهان  و  فهم 1387زندگي  در  معنا  تفسير   .)

و كل وابسته است. به عبارت ديگر، چرخش يا دور هرمنوتيكي بين   "جزء"بين  هرمنوتيكي به رابطه دوجانبه  

رفت وآمد مي كند. در حقيقت    -جهان ما متن های ما اند–جزء وكل برای ساختن يک معنا يا الگو  از متن

ا مي دور هرمنوتيكي شامل ارتباط بين دازاين و جهان است يا به طور خاص بين دازاين و متن. ما وقتي متني ر

 فهميم كه خود را بفهميم و يا برعكس. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 - Contextual 
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        تربیتپژوهش در مسائل تعلیم و فصلنامه  /  74

 متنابرحقيقت و هويت در فضای 

باشد داشته  دازاين حضور  كه  موقعي  دارد،  وجود  فقط  حقيقت  معتقداست  هايدگر  شد،  اشاره  كه   .همانگونه 

بنابراين، حقيقت هميشه در حال اخفا و انكشاف است. چون خود دازاين هميشه در حال كشف و انكشاف و  

متن شدت مي گيرد. فراواني اطلاعات  ابرشكل دادن به هويت خود است. اين حال كشف و انكشاف در فضای  

در واقع، اينترنت و . برگزيم  در ابرمتن اقتضا مي كه ما هميشه در حال جستجو خود باشيم و آينده را برای خود

توانايي آزاد كردن ما از ساختارهای سلسله مراتب را دارند، به ابراز وجود فردی   "  -متنابر  –فناوری های آن  

مي  اختيار  در  بشری  اجتماع  و  ما  بودن  فردی  از  غائي  تعريف  و  دهند،  مي  شدن  نمايان  اجازه 

متن جابجاشدگي ابرن مي كند، برخي شارحان نظريه  (. همچنين ويتلي خاطرنشاPearce,1995,p.7)"گذارد

و تحول در خود را كه از طريق فناوری اطلاعات بوجود مي آيد را مورد تاكيد قرار مي دهند. آنها مدعي اند كه  

توركل نيز    .(Whitley,1997.p.141)ابرمتن فرصت تكثير، گسيختگي و جابجاشدگي خودها را فراهم مي كند

ابرمتن متكثر و سيال است و از طريق تعامل با ارتباطات متحول مي شود تاكيد مي كند   در  "خود  "به اينكه  

"(,p.151995 Turkle, .) 

متن، خود در برابر تصاوير، گرافيک ها، گفتگوها و متن های گوناگون وسيال قرار مي گيرد. در  ابردر  

از خود بوجود مي آورد.  هويتي جديدی رارابطه با هر كدام از اين عناصر، فرد تجربه جديدی لمس مي كند و  

متن مي تواند تصويرهای جديدی از فرديت  ابردر واقع، ما در ابرمتن با هويت جديد از خود مواجه هستيم، و  

، برحسب "خود عقلاني، خودگردان وثابت پشتيباني مي كند"خود ارائه دهد. بر خلاف تفكر مدرنيستي، كه از  

درن اشكال مختلف از هويت متعارض با هويت مدرنيسم را پرورش مي دهد و جامعه پست م"ديدگاه پوستر،  

هويت   به  مدرنيستي  رويكردپست  های  توانايي  الكترونيكي  ارتباطات  های  مي "خود"رسانه  تقويت  را 

متن، ديگر نمي  ابردر عصر پست مدرنيسم، و سيطره رسانه الكترونيكي، و در كنار    (. Poster,1995,p.15)"كند

به هويت مشخص حرف زد، و هر فرد برای مقابله با اين سيل عظيم اطلاعات و تغييرات ، بايد خود  شود راجع

را پيدا كند. گيدنز به ضرورت ساختن روايت های شخصي از طرف خود در عصر آخر مدرنيته، اشاره مي كند: 

ن  و آينده فرد است. آ   مدام از گذشته، حاضر  استنطاقانعكاسي كه كمابيش    روژه برای هر كس پ  "خود"امروز  

متن و فضای آن يكي از ابر  (.Giddens,1992,p.30 )انبوه انجام مي شودمدام در ميان منابع انعكاسي  پروژه  

 آن جايي كه  "است   هويت موضوعي برای گفتگو و مذاكره   امروز  اين منابع بازتابنده و انعكاس دهنده است.

عرصه های وسيعي از زندگي شخصي فرد توسط عادت ها و الگوهای از پيش موجود، تنظيم و كنترل   ديگر

نمي شوند، فرد مجبور مي شود به طور مدام با گزينه ها و سبک های مختلف زندگي خود مذاكره و گفتگو  

   (.,74Ibid)"كند
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      75/...تبيين همگرايي هرمنوتيک هايدگری با                                                                 

چيزی مهمتر كشف كند. دازاين با متن خود را پنهان مي كند برای اينكه  ابردر واقع، دازاين در فضای   

جهان را  مي كند. فرد -در-ساختن هويت خود، با كشف خود، راه خود را در فهم زندگي، و راه خود را در بودن

همواره نسبت به مسائل زندگي اش موضع خاصي دارد، ولذا همواره بر اين اساس به زندگي اش محتوا مي دهد 

ي به سوی تحقق بخشيدن به نتيجه در حركت است؛ هستي به سوی  و به همين دليل آينده نگر است. يعن 

اند. نمي توان بدون برگشت به گذشته خود،  37،ص1382آينده)اشرف امامي، آينده با هم مرتبط  (. گذشته و 

آينده را در پيش گرفت. حال، اكنون همان حضور من در دنياست، و اين امر جز با عنايت به آنچه شده ام، و  

ه پيش بيني مي كنم بشوم، تحقق نمي يابد. به همين ترتيب، دنيا نيز هرگز تحقق نيافته است توجه به آنچ 

(. 235،ص1372بلكه در مسير شدن است. دنيا پرتو افكني تاريخ و وجود حاضر دازاين است)ورنو و وال/مهدوی،

گي هستي خود را شكل هايي كه روی او گشوده اند، چگون  "امكان"ذات دازاين در بودن است. فرد با انتخاب  

ابرمتن   اين شكل دادن، تعيين امری نهايي و تمام شده نيست. بدين ترتيب، دازاين در فضای  اما  مي دهد. 

-در-ناچاراست كه هميشه در حال ساختن روايت ها و تصوير هايي از خود باشد. اين ويژگي دازاين يا بودن

ميان موجودات ديگر نيست كه صاحب مجموعه   جهان در عصر پست مدرنيسم است. چون دازاين موجودی در

ای از صفات و تصورات واطلاعات باشد و هرجا كه مي رود آنها را با خود ببرد، بلكه او هرجا برود در شبكه ای 

از روابط وارد مي شود و اگر نتواند در اين شبكه وارد شود شخص با خود بيگانه و بي خانمان است)هوسرل/ 

مقوله ای طبيعي، ذاتي، از پيش تعيين شده يا فطری نيست، بلكه   "هويت خود"ديگر (.  31،ص 1377ادركاني،

بلكه موقعيتي و قابل   -بنابر پيش فرض نسبي گرايي  –برساخته ای اجتماعي است.  اين ساخته ثابت نيست  

 "خود "يا    "هويت"تغيير است، پس مي تواند به بازی درآيد، متزلزل گردد، دگرگون شود، و بازنگری شود. يعني  

 تركيب پيچيده ای از نيروها وعناصری است كه اساساً سيال و تحول پذير است. 

 

 

 

 خود و ديگری 

درجهان،  -بودن-است. در اين جهان ما در باهمديگر  "توجه به ديگری"اشاره شد كه يكي از جنبه های دازاين  

اشاره مي  2000)تزندگي مي كنيم. اسمي را  ( تأكيد مي كندكه خود به ديگری  او حقيقت شخصي  لذا  كند، 

بر اين عقيده    (،Between)"در مياني"( با تأكيد بر فضای  1988همچون حقيقت اشتراكي بسط مي دهد. هيو)

است كه ما به درك جديدی از رابطه بين خود و ديگران، همچون رابطه ديالكتيكي بين شخص و اجتماع،  

 (. Hwe.1988.p.26)نيازمنديم

دارد.  ابرفضای   مهمي  نقش  رابطه  اين  تحقق  در  دمكراتيک، ابرمتن  فضای  آوردن  فراهم  با  متن 
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        تربیتپژوهش در مسائل تعلیم و فصلنامه  /  76

پديد آورد كه طي آن مباحثات  فلسفي و اخلاقي و غيره به  مشاركتي، غيرسلسله مراتبي، مي تواند فضايي را  

در اين فضا، دازاين های مختلف كاربران با يكديگر برخورد   (.Gerald,1992.p.39درستي در آن انجام گيرد)

متن ابرمي كنند و امكان های وجودی خود را برای يكديگر به نمايان مي رسانند. به هرحال، خود در فضای  

دنش را حفظ كند. هايدگر بين مناسبات اصيل و مناسبات غير اصيل دازاين تفاوت قائل است. بايد اصيل بو

دازاين فقط از آن جهت كه اساساً موجودی است كه مي تواند اصيل باشد، يعني موجود كه وجود و امكانات "

 )"در بازی حيات ببازدوجودی اش مي تواند از آن خود او باشند، مي تواند خويشتن را از دست بدهد و خويش را  

Heidegger,1962,p.68  (.  بدين ترتيب، فرد بايد زندگي روزمره اش را)در هر جهان وفضايي باشد( همراه با

ديگران، ودر ميان ديگرانادامه دهد اما نبايد در اين ميان، خود را كاملا به دست ديگران بسپارد، و اگر قرار است 

بايد با اختيار خود انجام دهد. در واقع، در متاسبات اصيل، دازاين آن امكاناتي كه خود را دگرگون كند، اين كار را  

را برمي گزيند كه از طريق آنها مي تواند به خويشتن خويش دست يابد، اما در نحوه وجودی غير اصيل، دازاين  

حتي به دست و يا    - افراد ديگر، جامعه، سنت، صورتهای زندگي معاصر  –اجازه مي دهد كه به دست ديگران  

 .( 54،ص1381چهره های ناشناخته  گمنام ، تعيين شود.)بيمل/بيژن، 

 نقش دور هرمنوتيكي در نمايان شدن دازاين:

متن نيز برای ابراين جهان محل فهم وجودی دازاين )به عنوان هستي پرتاب شده در جهان(، است. فضای  

متن همه تعين های خود ابردازاين زمينه فهم و كشف آن را بوجود مي آورد.  درست است كه دازاين در فضای  

بايد خود را فقط در همان  را از دست مي دهد، ولي در هر لحظه از يک وضعيت فرضي برخوردار است. اما ن

لحظه ببيند. از نظر هايدگر، هر فرد از پرتاب شدگي خاص خود به جهان و تاريخمندی خاصي برخوردار است.  

دازاين به طور معمول و طبيعي محصول ساختار اجتماعي و فرهنگي خود است و به عنوان وجودی پرتاب شده 

(. بدين  163-208،ص1384د كه در آن پرتاب شده )خاتمي،به اين جهان آن دسته از امكاناتي را برمي گزين

تاريخ ها و افق های خود را مي آفريند. افق   -متنابرچه جهان واقعي، چه جهان    –ترتيب، فرد در ارتباط خود  

به جريانات متفاوتي از آگاهي منجر مي شود. از نظر   متنيابرها و تاريخ ها نيز با درگيری با فضای ارتباطاتي  

 هيچ فهمي بدون پيش فهم نيست.  هايدگر

متن افق و تاريخمندی برای كاربر ممكن است ملموس نباشد امااين فضا مقوله ابراگر چه در فضای  

ترتيب  بدين  و  است  استمراريت  حال  در  هميشه  درآن  فرد  تجارب  لذا  است.  مستمر  فرايندی  و  سيال  ای 

عين هستند.افق ها ابژه ای و ريشه ای نيستند. در تاريخمندی خود را حفظ مي كند. افق ها در اين فضا نامت

واقع، هايدگر  افق ها را به عنوان پيش ساختار های فهم اشاره مي كند، هر انساني در جهان خاص خود كه 

مركب از اجزای گوناگون و دارای روابط مختلف است، زندگي مي كند. ولي معنا و مفهوم هر چيزی در شبكه  
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(. موجوديت Heidegger,1988,p.192و در قالب يک بافت برای دازاين معنا مي يابد)  ای از روابط و مناسبات

متن  ابرافقها به ارتباط آن با جهان وابسته است و اين افقها از زندگي روزمره يا لحظه های وارد شدن به فضای  

و، درگيری در فرايند متن است. بدين معناست كه از يک سابرجدا نيست. در واقع، اين از ماهيت ديجيتال بودن  

ارتباطات هميشه جزئي از تجارب سيال مااست كه در آن برخي پس زمينه های تجارب فردو برخي از تجارب  

پسيني كاربر متجلي مي شوند. اما از سوی ديگر، ارتباطات ديجيتالي و فضاهای ديجيتالي راهي را كه  در آن 

،را به ما نشان مي دهد به نحوی كه خود آن را به نوعي  نيز متجلي مي شود    1زندگي واقعي از پيش فهم شده

كند.   مي  تبديل  زندگي(  )راه  كردن  زندگي  مي  ابراز  خلق  همزمان  و  فاش  آشكار،  را  يافتن  وجود  راه  متن 

 (.  Arnautu2006.p.69كند)

 متن ابردور هرمنوتيكي و فهم متون در فضای  

متن فرصت های خوبي به نفع خواننده به وجود مي آورد. در حالي كه قبلاً اين متن بود كه خواننده/فرد ابرفضای  

متن به خواننده اجازه مي دهد كه جايگاه خود را در ميان گره های اتصالي واز  ابررا هويت مي بخشيد، فضای  

د، آن را بشكند، متني به آن اضافه كند، يک گره به ديگر گره اتصالي پيدا كند. خواننده مي تواند وارد متن شو

يا از آن اخذ نمايد، دوباره آن را ساماندهي كند، بازنگری و اصلاح كند، كاستي های آن را با نظرات خود جبران 

كند. بنابراين، مرز بين خواننده و مؤلف )خالق متن( شكسته و نابود مي شود. بالتر مي گويد: تنها يک داستان  

جود ندارد كه افراد همه آن را بخوانند. بلكه اين عمل خواندن است كه قصه يا داستان)متن(  يا قصه )متن( و

پديد مي آورد و متن ها آنگونه پيش مي روند كه خوانده مي شوند. البته بهتر است بگوييم كه كلاً هيچ قصه  

دين ترتيب، با خواندن متن (. ب,p.121991Bolter.ای وجود ندارد بلكه تنها چيزی كه وجود دارد، خواندن است)

تفسير مي شود يا اصلاً آشكار مي شود. فرد با خواندن خود را مي سازد و به فعليت مي رساند. به نظر مي رسد،  

متن، به نظريه هايدگر راجع به دازاين فرصت تحقق مي دهد. چون از نظر هايدگر ابرفهم متون در فضای  

و معلوم كردن ناشناخته ها است. و فرد با عمل هرمنوتيک به    رسالت هرمنوتيک بيرون آوردن معنای مكنون

 (. Palmer,1969.p.132پشت متن مي رود تا بپرسد كه مؤلف چه نگفت و چه نتوانست بگويد)

متن در مسئله  ابر(معتقد اند، به سختي مي شود بين هرمنوتيک و  Lavoie)ویبعضي ها، مانند لاو

از يک سو تأكيد مي كند كه ما تقريباً بايد حرمتي برای متون قايل    فهم متون رابطه ايجاد كرد. هرمنوتيک،

باشيم و  ما را تشويق مي كند تا فرض كنيم كه هر متني، در تلاش برای خواندن آن، كامل و بي عيب است 

ارد و ما بايد، حد اقل به طور آزمايشي، اعتبار ادعاهايش را بپذيريم)ما بايد فرض كنيم كه متن چيزی معنادار د

متن هر تصوری از معنای متن اولي را از بين مي برد و با محو  ابركه مي خواهد به ما بگوييد(. از سوی ديگر،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 - Pre-understood 
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كردن مرزهای متن، برداشتن روپوش ها از كتاب و دور انداختن فهرست محتوا و خواندن غير توالي آن امكان 

 ابرلي و گسسته متن از جمله قابليتهای فضای  درك معنايي مشخص از متن را از بين مي برد. خواندن غير متوا

 .(Storr,2006.p.56) متني است

درباره    ویلاو لاندو  نظريه  اتكای  به  اشاره  با  را  شبهه  مي  ابراين   مطرح  شكني،  ساخت  بر  متن 

(. لاندو معتقد است كه معاني متن ها در فرامتن نامتعين است چرا كه فرامتن معاني گوناگون Ibid.p.57كند)

متن به تعداد افرادی كه به آن وارد مي شوند،  ابراز متن را نشان ميدهد. بدين ترتيب، متن های در فضای  

رمنوتيكي)تفسيری(  و اين خود بستر مناسبي برای عمل ه ساخت شكني مي شوند ومعاني سيال پيدا مي كنند

تفكر ما نسبت به متن دگرگون مي شود. در اين     -همان طور كه قبلا بالتر اشاره كرد  –متن  ابراست.در فضای  

تفكر، متن ديگر آفريننده مؤلف يا خود نيست، بلكه متن مقوله ای فرعي به شمار مي رود كه نظام زبان توليدش  

ن جايگاه و نقشي ايجاد مي كند تا خود را در ارتباط با متن قرار  متن ،متن برای خوانندگاابرمي كند. در فضای  

موضوع متن و معنای آن ديگر مقوله ای ابژكتيو  ومعين نيست، بلكه يک عنصر سوبژكتيو است و مفسر "دهند.  

را به سمت چرخش تجربه هايش سوق مي دهد.در اين چرخش تجربه مفسر عملاً كسي كه به جای متن  

دور هرمنوتيكي به صورت مارپيچ در زمان حركت مي كند و فهم جديدی را به وجود مي آورد، تفسير مي شود.   

زيرا ما دائماً متن را در سايه خود فهمي های جديدمان تفسير مي كنيم. به عبارت ديگر، همان گونه كه خود  

ضوع ثابت و نه معني ثابتي فهمي ما تغيير مي كند، فهم ما از متن نيز تغيير مي كند. در دور هرمنوتيكي، نه مو

برای متن وجود دارد، تنها چيزی كه وجود دارد تفاسير ما از آن هاست. واقعيت، متكي بر فهم محدود ما از  

 متني نيز سياليت فهم ، تجارب و معاني نيز بسيار مورد تاكيد است. ابرموضوع است.در فضای 

رهايي  تفكر و فهم  داند و  ای اعمال اراده استيلاگر ميمتافيزيكي و سوژه محور را در راست و فهم  هايدگر تفكر  

اين نوع تفكر انديشيدن در رهائي است.   ،مي داند.ي ظهور هر چيز آنگونه كه هستنبخش را معطوف به روش

داند. اعراض از سلطه و غلبه بر چيزها تنها يک لحظه از رهائي است. ای نفي كننده نمي هايدگر رهائي را تجربه 

لحظه اثباتي آن گاه است كه انسان در موضعي قرار گيرد كه به جای خفا بردن حقيقت در معرض عيان شدن  

و در كنار چيزها و با ديگران آن گونه كه هستند تجربه    طبيعتآن باشد. آنجا كه انسان بودن خويش را در  

هايدگر در عمده ترين اثر (.121.ص.1387)جانسون.گيرد.كند درمعرض آشكار شدن حقيقت بودن قرار ميمي

)انسان( مي داند؛   4ئه داده است. وفهم را وجه وجودی دازاين مفهومي ويژه از فهم ارا  3"هستي و زمان"خويش  

نه اينكه صرفا يكي از مشخصه های او باشد. وی بر اين اساس هرمنوتيک را چيزی جز تفسير و تأويل  دازاين  

نمي داند. هايدگر برای دنبال كردن چنين فهمي رويكرد فكری خود را پديدار شناسي هرمنوتيكي اعلام مي  

 (. اين امر در درون خود دلالت های بسياری برای امر خطير تعليم و تربيت دارد.p.691962، Heidegger.)دارد  
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با وجود اينكه هايدگر يكي از تأثيرگذارترين فيلسوفان قرن بيستم است، اما به ندرت در آثار   5به عقيده فلدمن

 . (p.1211977Feldman.و نوشته های تربيتي بطور صريح به وی اشاره مي شود )

هايدگر هرمنوتيک را فهم جويي در كنه مطلب و كشف معنای پنهان متن يعني گفتن ناگفته ها و روشن ساختن  

(.ديدگاه هايدگر در باب تفسير متن با هرمنوتيک قبل 1، ص 1381مفاهيم زيرين متن تعريف مي كند )فخری،  

د با قالب شكني و درهم شكستن ساخت (. او سعي دار7، ص1999از او از جهات بسياری متفاوت است )گوردين  

های ظاهری به عمق انديشه و ناگفته های تفكر مولف دست پيدا كند و جنبه هايي از انديشه مولف كه در 

پيش ساختار يا معنای ظاهری مخفي مانده است را آشكار سازد تا بدين ترتيب به درك و شناختي از مولف و  

مولف از خود مي شناسد و يا سعي كرده خود را با آثارش به مخاطب متن او برسد كه متفاوت باشد با آنچه  

بشناساند. به همين دليل هايدگر بيان مي كند كه علم هرمنوتيک نياز به تمام تجربيات و شناخت انسان دارد، 

،  1381يعني تاويل كننده با تمام تجربيات خود به تاويل متن مي پردازد و آن رادرك و تفسير مي كند )فخری،  

متن نيز رخ مي دهد)هم سو با ابرمتن از آنجا معلوم مي شود كه  آنچه در  ابر(.همگرايي هرمنوتيک و  1ص  

پيش روی خود  را  آن  كه خواننده  است  متن  قالب شكني ساخت های ظاهری  و  درهم شكني  هرمنوتيک( 

نيز از جمله مولفه های فضای   (Lanham.1993.p.58) دارد.همچنين گست و جدايي بين خواننده و مولف

 متن است كه در هرمنوتيک هايدگری نيز به وضوح بر آن تاكيد شده است. ابر

فهميدن يک متن به معنای مورد نظر هايدگر، در واقع زمينه ساز يک نوع نسبي نگری تمام عيار است كه توجه  

متن نيز به  ابرته در نقد فضای  (.بسياری الب84، ص  1379بسياری را به خود جلب نموده است)احمدی،بابک،

متني با متون نمي تواند فهم كلي ابروجه نسبي گرايانه آن اشاره نموده اند به نحوی كه فهم ناشي از مواجهه  

به عنوان يكي از پيامدهای فضای   1متن از تعليم تضادابر و عام و مشترك باشد.بخصوص آنجايي كه در فضای  

ديدگاه هرمنوتيكي با نگاهي متفاوت به فرايند تعليم    .(Gerald.1992.p.41)متن سخن گفته شده است.ابر

وتربيت اعتقاد دارد كه دانش و حقيقت بوسيله افراد ساخته مي شود. يادگيرندگان فهم های خود را مي سازند. 

 آن ها صرفا به دنبال انعكاس آموخته های خود نيستند بلكه معنا را جستجو مي كنند.عقيده محوری ديدگاه 

هرمنوتيكي هايدگرآن است كه يادگيری فرايندی فعال است. براساس اين ديدگاه اطلاعات تحميل مي شود 

اما فهم را نمي توان تحميل نمود زيرا فهم بايد از درون فرد حاصل شود. بنابراين هرمنوتيک بر نقش فعال 

ادگيری را خلق معنا از تجربيات يادگيرنده در خلق دانش شخصي، اهميت مي دهد. ديدگاه هرمنوتيكي هايدگر ي

و بودن در جهان مي داند. لذا معنا ايجاد كردني يا خلق كردني است و نه كسب كردني و از انجا كه اين معنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1 Teaching conflict 
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به تعداد افراد مي تواند متنوع باشد در نتيجه دستيابي به يک معنای از قبل تعيين شده ی صحيح امكان نخواهد  

 داشت. 

ای است نويسد: يادگيری وسيله در مورد تدريس و يادگيری مي  "1تفكر چيست"   عنوانهايدگر در كتاب تحت  

پردازد يادگيری تر از يادگيری است، چون آنچه تدريس به آن ميبرای ايجاد و ساختن هرچيز. تدريس مشكل

زمينه    (.با توجه به نقل قول هايدگر درp.671968، Heidegger.باشد )و اجازه دادن برای يادگيری مي

كرد، كه  گردد كه هايدگر به يادگيری به عنوان كاری سخت و اشتراكي نگاه ميتدريس و يادگيری روشن مي

(. هايدگر با تأكيد بر آزادی متربي در جريان  25p.  2001،Bonnet.)  باشد.نيازمند همكاری يادگيرنده مي

آيد   نظر  به  انفعالي  نقشش  در  يادگيری  اينكه  از  )يادگيری  ورزيد.  مي  (. p.622001،Palmer.مخالفت 

  

، نيزاز ويژگي های   (Landow.1997)چنانكه قبلا بدان اشاره كرديم مشاركتي بودن و دمكراتيک بودن   

متن است به نحوی كه خواننده ويا  يادگيرنده در اين فضا مي تواند متناسب با تجارب پيشيني خود ابرفضای  

ني را خلق نمايد و بازسازی كند. فرد و عوامل محيطي و تعامل بين آن ها بر بطور فعال و مشاركت جويانه معا

شكل گيری دانش موثرند. يادگيری بايد در زمينه ی خاص با موقعيت خاص انجام شود. هر عمل در زمينه ی  

دائم   خود تجربه ای است كه تفسير خود را بر اساس تجارب قبلي فرد مي سازد و اين تفسيرها و معناها به طور

درك فرد را متحول مي سازند.توجه به زمينه هايي كه فرد از آن برخوردار است و دخيل كردن آن در فهم و  

 متني است.  ابرهای فضای  تفسير متن نيز از جمله قابليت

  – شود. رابطه مكانيكي معلم  دانش آموز احساس مي  - در ديدگاه هايدگر  نياز به درك متفاوتي از روابط معلم

ها و مهارتهای از پيش تعيين شده نگريسته شود آموز كه به معلم چون يک اتومبيل برای انتقال دانستني  دانش

(.با گسست رابطه بين مولف و خواننده و يا مفسر و ايجاد .p.56  2001 Bonnent.، بايد تغيير نمايد.)

و نفي رابطه سلسله مراتبي امكان تفسير و تاويل شخصي و مشاركت فعال يادگيرندگان در امر ساخت معنا   

به نظر   (Bolter.1993) متنابربين معلم و يادگيرنده به عنوان مجموعه ای از پيامدهای گسترش فضای  

و به تبع آن استقرار نوعي رابطه سلسله   "معلم به عنوان انتقال دهنده اطلاعات  "مي رسد ديگر تلقي سنتي  

خود بيانگر وجود نوعي از همگرايي بين هرمنوتيک كه  اشد  مراتبي بين معلم و يادگيرند موضوعيت نداشته ب

فضای   و  خصوص  ابرهايدگری  در  در  متن  اساسي  تربيتمسايل  و  شكوفايي   تعليم  و  تحقق  جمله  از 

 است.  يادگيرنده "خود"

 گيری  نتيجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1. Wath is called thinking  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

oe
dm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

24
 ]

 

                            16 / 22

http://isoedmag.ir/article-1-50-fa.html


 

 

 

 

 

 

 

 

      81/...تبيين همگرايي هرمنوتيک هايدگری با                                                                 

هدايددگر مي توان دلالدت هدای متعدددی برای تعليم و تربيدت اسدددتنتداج نمود. از  از ديددگداه هرمنوتيكي

آنجا كه ايده اصدلي هرمنوتيک هايدگری به مسدأله فهم بويژه فهم متن مربوط اسدت، اصدول، مباني و تئوری 

های مربوط به فهم از منظر هايدگر نيز واجد اسدتعداد بسدياری اسدت تا در سداز و كار و روش نو انديشدانه در 

هم معندا تداكيدد مي ورزد معلم بدايدد در پي  تعليم و تربيدت مؤثر افتدد. در اين ديددگداه بويژه ديددگداه هدايددگر كده بر ف

ها توسدط دانش آموزان باشدد نه تبيين مكانيكي آنها. برای تسدريع در فرايند تعليم و تربيت تفهيم معنای پديده 

علوم طبيعي . از   كاو )تبييني( به شديوه دانش آموزان بايد نگرش معناكاو )تفهيمي( داشدته باشدد نه نگرش علت

هايدگر جريان يادگيری دانش آموز بايد فكورانه و به دور از هر گونه سدلطه و تحميل باشدد. ديدگاه هرمنوتيكي  

هدف تعليم و تربيت رسداندن متربي به تفهم مي باشدد، به نحوی كه امكانات وجودی، محدوديت ها، ظرفيت  

ر فهم، اولين عامل های بودن و نحوه های بودن انسدددان را بر او آشدددكار نمايد. بنابراين با تاكيد هرمنوتيک ب

حياتي در اين نظريه آن اسددت كه نقطه نظر مخاطب يا متربي از طرف فرد عامل شددناخته شددود. فرد عامل 

ممكن اسدت يک معلم باشدد. از اينرو بايد به متربيان فرصدت دهد تا درون فهمي كنند و نظر خود را در مورد 

درون فهمي كه از سددوی متربيان صددورت مي گيرد  محتوای آموختني برای عامل تربيت و مربي ابراز نمايند. 

اين فرصدددت را بده مربي مي دهدد كده بده نقطده نظر مخداطدب پي ببرد و بده اين ترتيدب دركدار تربيتي موفق عمدل 

بر اسداس اين نظريه متن تفسدير شدونده كه همان متربي و خصدوصديات فردی و اجتماعي اوسدت،   كنند .

نمايد های شدخصدي خود را ابراز ميواقعيات نهفته در علايق و انگيزه   آيد وپس از درون فهمي خود به زبان مي

.اين نكته روشدن شدد كه هايدگر نگاه معرفت شدناسدانه به فهم را دگرگون سداخت و نگاه وجود شدناسدانه را 

جايگزين آن نمود. اين نگاه جديد را مي توان يک نگاه عملي به فهم تلقي كرد. فهم در كتاب هسدتي و زمان 

از آنكه يک فرايند معرفت شدناسدانه باشدد كه تابع روش و متدلوژی خاص اسدت، بيشدتر يک جريان عملي پيش 

و وجودی اسدت. بيشدتر از آنكه علم به چيسدتي باشدد، علم به چگونگي اسدت. يک قوه و توانايي اسدت و يک 

اسدددت. اينجا فهم به    امكان برای وجود آدمي اسدددت .با توجه به واژه مورد نظر هايدگر، فهم دارای بار عملي

معنای فهميدن اين نكته است كه ما دانسته ايم چگونه كاری را انجام بدهيم، يا چگونه باچيزها سروكار بيابيم.  

بده طور معمول، مدا فهميددن چيزی را بده معندای تواندايي راهبری چيزی مي دانيم، فهم موجدب تواندايي در انجدام  

ل بين آن ها بر شدكل گيری دانش موثرند يادگيری بايد در زمينه  كاری مي شدود. فرد و عوامل محيطي و تعام

ی خاص با موقعيت خاص انجام شدود. هر عمل در زمينه ی خود تجربه ای اسدت كه تفسدير خود را بر اسداس  

با عنايت به .تجارب قبلي فرد مي سددازد و اين تفسدديرها و معناها به طور دائم درك فرد را متحول مي سددازند

يتي منبعث از هرمنوتيک هايدگری كه در مقاله بدان اشداره شدده اسدت،و با توجه به ويژگي ها و دلالتهای ترب

اقتضدددا ات معرفت شدددناختي ابر متن،مي توان همگرايي های آشدددكار بين هرمنوتيک هايدگری و ابرمتن را 

تن،تفسدير متن و ،بخصدوص در ارتباط با نقشدي كه يادگيرنده در فهم معنا،خلق معنا، مشداركت فعال در توليد م

 Although we can define for each of سداخت شدكني متن مي تواند ايفا نمايد. مشداهده نمود.
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the different areas of knowledge (theoretical and practical) an independent 

d0main, but the major thinkers in different fields especially in the realm of 

scientific and humanities research today, looking into a field or between 

fields to the fields the head of his scientific efforts put signboard the issues 

that currently has focus thinkers, epistemological connection between two 

areas of philosophy (philosophical issues and theories) and information 

technology and communications. Although many philosophers have tried 

to define the specific issues in their field of knowledge should suffice, but 

sometimes each of the possible links and connections between areas with 

other specialized areas such as ICT have also mentioned. Hypertext 

(Hypertext) his space and a new epistemological approach is the growing 

spread of ICT. This article attempts to explain the features of Heidegger's 

philosophical theories about the universe ( ÷1Hermeneutic Heidegger) 

and Hypertext and implications educational approach on one hand, the 

convergence of the two goals of providing the growth and blossoming of 

the field and achieve "self" is learning, on the other hand can ???????. 

though Heidegger's direct role in the realization of hypertext and electronic 

media hermeneutics desired point, but the studies did not vote on the 

development and realization of Heidegger's "self" on one hand and 

explaining features of hypertext space, it seems kind of realization about 

the convergence between Ando and prosperity "to" individual learning 

there. Convergence of the theory may explain the hermeneutics of 

Heidegger and Hypertext of the text regarding the realization of 

educational goals, especially common problem among its blossoming 

including learning objectives of this paper is developed. In this paper, 

wherever the word hypertext has been the object of electronic text is 

require that your epistemological approach is different from the 

characteristics of a text (non-electronic text) is enjoy.  

Keywords: hyper text, hermeneutics, Dezin, convergence, 

education, self-blossoming 

 

 منابع

 ، چاپ دوم، نشر مركز، تهران  هرمنوتيک مدرن(. 1379احمدی، بابک )-
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، نشريه  وجود شناسي هايدگرپديدار شناسي هرمنوتيک در  (.  1380اسماعيل زاده، عليرضا)  -

 .9/2/1380، مورخ 8انتخاب، شماره 

امامي، علي)  - ،  نگاهي به هرمنوتيک در غر و تأويل از ديدگاه ابن عربي(.  1382اشرف 

 دانشگاه آزاديي اسلامي تهران. 

،  بررسي روشنگرانه انديشه های هايدگر(.  1371بيمل، والتر )ترجمه عبد الكريمي، بيژن( )  -

 روش، تهران. انتشارات س

هرمنوتيک تطبيقي، بررسي همانندی فلسفه تأويل در اسلام  (.  1384پورحسن، قاسم.)  -

 دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران.  وغرب،

 ، انتشارات انديشه معاصر، تهران. جهان در انديشه هايدگر(. 1384خاتمي ، محمود) -

 . 1381و استعلا، انتشارات نقد فرهنگ،  هايدگر.عبدالكريمي ، بيژن  -

صفحه  81/ 8/6،  نشريه ايران(. كشف راز متن هرمنوتيک بر اساس فلسفه هايدگر،  1381فخری، ليدا )  -

1. 

(. نگاهي به پديدار شناسي و فلسفه های  1372دوی، يحيي()ورنو،روژ و وال، ژان)ترجمه مه  -

 خوارزمي، تهران.  بودن، انتشارات  هست

 . 3(. درآمدی بر هرمنوتيک، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چ 1386واعظي،احمد) -

 . ، انتشارات علمبيژن عبدالكريمي ترجمه ،  هايدگر(. 1387)پاتريشيا آلتنبرند ،جانسون  -

، ترجمه داوری اردكاني،جوزی، ضياء شهابي، انتشارات هرمس، فلسفه و بحران غربهوسرل، ادموند.    -

1377. 

 (. حلقه انتقادی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.  1371هوی، ديويد)ترجمه فرهاد پور، مراد( ) -
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